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دكتر مجید اسماعیلی
مقاله 

ایمــــان
در حیات طیبه

 مقدمه
در خصوص بحث ایمان مطالب بسیار مهم و متعددی وجود دارد. در ابتدا نمای 
کلی بحث را ترســیم می‌کنیم و سپس وارد متن اصلی می‌شویم. در بحث ایمان، 
مجموعــه‌ای فراوان از آیات و روایات وجود دارد که علاوه بر تعیین حدود و صغور 
موضوع، اهمیت و اولویت آن را نیز نشان می‌دهد. نسل جدید در مواجهة مستقیم 
با موضوع ایمان است. هر ناهنجاری اعتقادی،‌ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی 
در جامعه، با موضوع ایمان ارتباطی انکاری ناشــدنی دارد. ریشة این ناهنجاری‌ها 
نقص در ایمان و نداشــتن ایمان یا ایمان‌های انحرافی است. در نظام تربیت دینی، 
زمینه‌سازی هدایت و اصلاح ساختار ایمان‌پذیری مخاطبان در اولویت است و بدون 
تردید شروع این اولویت در محیط‌های آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد. آشنایی 
با معنا،‌ ارکان، پشتوانه‌ها، نشانه‌ها، مراتب و درجات، نقاط آغاز نگرانی‌ها، تهدید‌ها 
و پاسخ به سؤالات عرصة ایمان، گام مهمی برای ترویج موضوع ایمان و عمل صالح 
و در نهایت دستیابی به حیات طیبه است. لازم به ذکر است، این بحث اصرار دارد 
علاوه بر بهره‌گیری از ظاهر منطقی و بســیار متقــن و دقیق آیات قرآن، از باطن 
معنوی و روحانی آن نیز بهره‌مند شود. لذا استفادة وسیع از آیات و روایت‌ها و شناور 

شدن در اقیانوس قرآن و عترت، اولویت بیانی این بحث است.

 ضرورت بحث ایمان
ایمان به‌طور شگفت‌انگیزی عامل همة 
اعمال و رفتار انسان‌هاست! فرزندان ما با 
توجه به آگاهی‌ها، شنیده‌ها و دانش‌هایی 
که به آن بــاور دارند، در زندگی خود به 
اقدامات عملی روی می‌آورند و سرنوشت 
خود را رقم می‌زنند. در واقع، هیچ انسانی 
بدون ایمان قابل تصور نیست و آنچه در 
عالم واقع دیده می‌شــود، انسان‌هایی با 
ایمان‌هــای بدوی، الحــادی، توحیدی، 
مادی‌گــرا، حقیقی و مجازی هســتند. 
ســاختار ایمان از کودکــی در فرزندان 
شــکل می‌گیرد و مدام در حال رشــد، 
تغییر یا تبدیل است. انسان براساس این 
باورها به اخلاق خاصــی پایبند یا دچار 
سرگردانی می‌شــود. هر انسانی براساس 
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باورهای شبکه‌ شدة خود به اقدام و عمل 
دســت می‌زند و لذا حتمــاً ایمان دارد. 
مهم در این موضــوع،‌ متعلق و موضوع 
ایمان اوســت که او را انسانی مسلمان، 
بودایی،‌ مســیحی، و یا بی‌دین یا حتی 
انقلابی، بی‌تفــاوت، ضدانقلاب یا لاابالی 
به اطرافیانش معرفــی می‌کند. با توجه 
بــه این مطلب،‌ ضــرورت ورود به بحث 
ایمان خودنمایی می‌کند. پاسخ دادن به 
ســؤالات مطرح شده در این بحث برای 
هرگونه فعالیت آموزشی و تربیتی لازم 

و ضروری است.

 سؤالات بحث ایمان
برخی از سؤالات موضوع ایمان به این 
شــرح‌اند. ماهیت ایمان چیست؟ ایمان 
چگونه تولید می‌شــود؟ جایــگاه ایمان 
کجاســت؟ و ارتباط آن بــا دل و قلب 
چیست؟ ویروس‌هایی که در قبل، بعد و 
حین تولید و زایش ایمان، موجب ابطال 
ایمان می‌شوند، چیستند؟ ایمان از ناحیة 
چه عواملی به خطر می‌افتد؟ نقطة ضعف 
ایمان چیست؟ آیا انسان‌ها با ایمان‌های 
حداقلی بــه دنیا می‌آیند و وظیفة آن‌ها 
در دنیا حفظ و رشــد ایــن ایمان‌های 
عاریتی اســت؟ آیا ایمان بازگشت‌ناپذیر 
با ایمان مستحکم  داریم؟ آیا رستگاری 
اما غلط ممکن است؟ آیا استحکام ایمان 
با برحق بودن ایمان مرتبط است؟ ابزار 
صحت‌سنجی ایمان درست از ایمان غلط 
چیست؟ آیا انسان‌ها خودشان از داشتن 
ایمان باطل مطلع هستند؟ رابطة ایمان 
با عمل چیســت؟ رابطة ایمان با اخلاق 
چیســت؟ رابطة ایمان با تقوا چیست؟ 
آیا انسان در ایمان دچار خطا می‌شود؟ 
آیا ایمان باید جامع باشــد یا می‌توان به 
قســمتی از یک مجموعة به‌هم پیوسته 
ایمــان آورد و بــه بخش دیگــر ایمان 
نیاورد؟ اگر ایمان بدون ثمره و محصول 
باشد، نشانة نقص در ایمان است یا نقض 
ایمان؟ اگر افرادی با داشتن ایمان‌هایی 
که از نظر ما غیرقابل‌قبول هســتند، به 
نتایج و ثمراتی دســت پیدا کردند،‌ این 
نشان از درستی ایمان آن‌هاست یا خیر؟ 
در واقع، ســؤال مهم ملاک درســتی و 
نادرستی ایمان چیست؟ ایمان آموختنی 
است یا الهام‌ شــدنی؟ نقطة آغاز مسیر 

ایمان چیســت؟ چرا در قــرآن مقدمة 
ایمان همواره توبه اســت؟ ایمان کشش 
قلبی ما به خداست یا پاسخ ما به خدا؟ 
بستر مناسب رشد ایمان چیست؟ بستر 
نامناسب ایمان چیســت؟ ایمان مولود 

شور و احساس است یا شعور و عقل؟
نســل جدید با دسترســی فراوانی که 
در ســایة توسعة ارتباطات به وجود آمده 
است، به ســرعت در معرض جواب‌های 
نابه‌جای این سؤالات قرار می‌گیرد و لازم 
است پاسخ‌های شــیرین منطقی و قابل 
فهم این ســؤالات آماده در دسترس قرار 

گیرند.

 ویژگی‌های‌ ایمان‌های انحرافی
در دنیــای کنونی ایمــان در معرض 
خطرات فراوانی اســت. اولیــن خطر از 
ناحیة ایمان‌های دروغین و قلابی اســت 
که با پوســتة ایمان واقعی و برخورداری 
از بخشی از ثمرات ایمان، خود را در قالب 
ایمان واقعی به نسل جوان عرضه می‌کنند 
و مقبول می‌شوند. در این ایمان‌ها نوعی از 
آرامش و خودبسندگی، امیدورزی بی‌حد 
و انتها، و در نهایت شریعت‌گریزی وجود 
دارد. ایمان‌های بدون ریشه را می‌توان از 
طریق نشانه‌های ایمان واقعی شناخت، اما 
نشــانه‌های بارز ایمان دروغین این موارد 

هستند.
 شــریعت‌گریزی و یــا تقیــد بــه 
شریعت‌های حداقلی سلیقه‌ای و بی‌پایه 

غیرمستند.
و  مقطعــی  کاذب  آرامش‌هــای   

بیمار‌گونه و دوره‌ای و کم‌دوام
 شکننده در برابر حوادث و امتحانات 

خاص مانند پول، شهرت و شهوت 
 راحت‌طلبی و سختی‌گزینی افراطی 

و مخالف فطرت
 لذت‌جویــی افراطــی و ترک لذت 

تفریطی

 معنای کلمۀ ایمان
ایمان از لحاظ لغــوی به معنی اعتقاد 
داشتن، گرویدن، باور کردن و ایمن کردن 
است. ریشة کلمة ایمان »امَن« است که 
ضدخوف و ترس و نگرانی است. در بیان 
دیگر، ایمــان همان تصدیق قلبی و اقرار 
زبانــی و ضد آن تکذیب قلبی و لســانی 

اســت. در اصطلاح رایج، ایمان داشــتن 
یعنی باور قلبی بــه امور، مانند ایمان به 
خدا، رســالت پیامبران و به‌طور خلاصه 
ایمان به غیب. متکلمین شیعه ایمان را 
یا معرفت یکسان می‌دانند. شیخ مفید 
ایمان را علم و معرفــت به واقعیت‌های 
جهان می‌داند کــه خصوصیتی عقلی و 
پایدار دارد. ســید مرتضی، از علمای 
بزرگ شــیعه در قرن چهــارم، ایمان را 
تصدیق قلبی دانسته و کفر را انکار قلبی. 
لذا اقرار و انکار زبانی دلیل بر ایمان و کفر 
نیست. علامه طباطبایی التزام عملی به 
برخی از لــوازم ایمان را در کنار تصدیق 
ضروری داشتن ایمان می‌داند. در نهایت 
می‌توان گفت، ایمان به باورهای قلبی و 
در شرف اقدام انسان‌ها گفته می‌شود، که 
اگر چه به عمل هم تبدیل نشــود،‌ اما در 
صورت ایجاد شرایط لازم، حتماً به عمل 

نیز منجر می‌شود.
در خصــوص کلمة ایمــان یک نکته 
قابل‌توجه اســت: کلمة ایمان در قرآن از 
ریشة امن است و در آیات مختلف معنای 
آن تفاوت‌هایی دارد. مهم‌ترین تفاوت را 
می‌تــوان در »ایِمان« و »ایَمان« دید که 
ایمان با کســره، به معنای باور و عقیده 
است، مانند ســورة آل‌عمران آیة 193: 
»رَبَّنَا إنَِّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلإیِمَانِ أَنْ 
رْ  آمِنُواْ برَِبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّ
عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ«: پروردگارا! 
ما صدای منادی )تو( را شــنیدیم که به 
ایمان دعــوت می‌کرد که بــه پروردگار 
خود، ایمان بیاوریــد! و ما ایمان آوردیم. 
پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بدی‌های 
ما را بپوشان! و ما را با نیکان )و در مسیر 

آن‌ها( بمیران.
و ده‌ها آیــه در قرآن با این معنی آمده 
است. در حالی‌که ایَمان با فتحه به معنای 
عهد و پیمان و ســوگند به کار برده شده 
اســت: ســورة منافقون، آیة 2: »اتَّخَذُوا 
یلِ اللهِ إنَِّهُمْ  وا عَن سَــبِ أَیْمَانَهُمْ جُنَّئً فَصَدُّ

سَاء مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ«.
آن‌ها سوگندهایشان را سپر ساخته‌اند 
تا مــردم را از راه‌ خدا باز دارند و کارهای 

بسیار بدی انجام می‌دهند!
این کلمه نیز در قرآن بســیار استفاده 
شــده اســت. لازم به ذکر است، برخی 
افراد نادان ‌یا مغرض از این بیان استفاده 
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کرده و بــا جایگزینی و ترجمة ناصحیح 
از آیات قرآن، زمینة درک غلط از قرآن 
را فراهم می‌آورنــد؛ از جملة این موارد، 
 bady of« اســتفادة فیلم ســینمایی
lai« از این ترجمه و آیه اســت. در این 
فیلم، شخصیت منفی و خشن فیلم، آیة 
12 ســورة توبه را قرائت می‌کند: »وَإِن 
نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِی 
ةَ الْکُفْرِ إنَِّهُمْ لَا أَیْمَانَ  دِینِکُمْ فَقَاتلُِــواْ أَئِمَّ
لَهُمْ لَعَلَّهُــمْ یَنتَهُونَ« اگــر پیمان‌های 
خود را پس از عهد خویش بشــکنند و 
آیین شــما را مورد طعن قرار دهند، با 
پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چرا که آن‌ها 
پیمانی ندارند. شــاید )با شــدت عمل( 

دست بردارند!
و برای توجیه عمل خود، آیه را به غلط 
این‌گونه ترجمه می‌کند: »با پیشــوایان 
کفر قتال کنید، زیرا آن‌ها ایمان واعتقاد 
ندارنــد. در حالی‌که ترجمة صحیح آیه، 
بر نقض عهــد و پیمان کافــران تأکید 
دارد و علت قتال با آنان را پیمان‌شکنی 

می‌داند.«
در کل می‌تــوان گفت، از میان هفتاد و 
شش آیه‌ای که ایمان در آن‌ها ذکر شده 
اســت، 31 آیه با معنــای عقیده و باور و 

مابقی به معنای عهد و پیمان هستند.
در تعریــف ایمان، بــه پذیرش قلب، 
اقرار به زبان و عمل ارکان اشــاره شده 
اســت. در این صورت، هر کدام از قلب، 
زبان و ارکان بــدن، در خصوص ایمان 
کارکــرد خاصــی دارد. بخــش درونی 
ناپیدا و غیرقابــل ارزیابی و اندازه‌گیری 
ایمان قلب اســت که دقیقاً محل ایمان 
نیز همان جاســت. لــذا می‌توان گفت، 
ایمان در قلب ایجاد و محو می‌شــود و 
همان‌طور که تقویت و تضعیف می‌شود، 
عمل زبان، چشم، گوش، پا و دستان هر 
کدام در حوزة عمل صالح قرار می‌گیرد. 

بعدها به آن اشاره می‌کنیم.

 نشانه‌های ایمان
 با توجه به موارد یادشده تلاش می‌کنیم 
براســاس آیات کریمة قرآن و کلام ائمة 
هدی )علیهم‌السلام اجمعین(، نشانه‌های 

ایمان را بشناسیم:
اولین نشــانة ایمان نبود شک و تردید 
در اعتقادات و باورهای دینی آنان است: 

»إنَِّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ... لَمْ یَرْتَابُوا« )ســورة 
حجرات، آیة 15(.

دومین نشــانة ایمان، پرداختن هزینة 
مــادی و گذشــتن از متاع دنیاســت: 
»جَاهَدُواْ بأَِمْوَالهِِمْ« )سورة التوبه/ آیة 88(.
امام صــادق )علیه‌‌الســام( فرمود: 
»المؤمن من طاب مکسَــبُه و حَسُــنَت 
خلیقته و صحت ســریرتهُ و انفق الفضل 
من ماله و امســک الفضــل من کلامئ«. 
مؤمن کسی است که کسب پاکیزه و خلق 
نیکو داشته باشد و اضافة مالش را انفاق و 

اضافة سخنش را نگه دارد.
سومین نشانة ایمان پرداختن هزینه‌ای 
بسیار ســنگین و نهایی در راه خداست 
که همانا جان اســت. »إنْ الَله اشْــتَری 
منَ الْمُؤْمِنینَ« )سورة التوبه/ آیة 111(. 
»فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ« )سورة احراب/ 

آیة 23(.
و  ایمــان صداقت  نشــانة  چهارمین 
تصدیق کردن حق اســت. »أُوْلَئِکَ هُمُ 

ادِقُونَ« )سورة حجرات/ آیة 15(. الصَّ
در این خصوص، امام علی )علیه‌السلام( 
دْقَ حَیثُ  ـرَ الصِّ فرمود: »الْیمَانُ اَنْ تُؤْثِـ
یضُرُّک عَلَی الْکذْبِ حَیثُ ینْفَعُک« نشانة 
ایمان برگزیدن راســتی اســت بر دروغ؛ 
گر چه آن زیان رســاند و این سود آورد. 
همچنیــن، امام صادق )علیه‌الســام( 
فرمود: »به طول رکوع و ســجود شخص 
نگاه نکنید؛ همانا عبادت چیزی است که 
عادت او شده، که اگر ترک کند، وحشت 
می‌کند. بلکه به صداقت در گفتار و ادای 

امانت او نگاه کنید.
پنجمین نشانه از ایمان،‌ دوست داشتن 
خدا و رســول برای خدا و دشمن داشتن 
دشمنان خدا و رســول است. حتی اگر 
ونَ مَنْ  آنان جزو نزدیکان ما باشند. »یُوَادُّ
حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ« )مجادله/ آیة 22(. این 
آیه به مدیریت حب و بغض اشــاره دارد. 
این دو را می‌توان نشانه‌های آشکار ایمان 
دانست. زیرا در این ایمان، پرداخت هزینه 
از جنس عاطفــه مهر در پرداخت هزینة 
مال و گاهی حتی بذل جان نیز سخت‌تر 

است.
ششمین: نشــانة دیگر ایمان، تسلیم 
بــودن در برابر امر خدا و رســول و امام 
اســت: »وَ سَلِّمُوا تَسلیماَ« )سورة احزاب/ 

آیة 56(.

هفتمین نشــانة ایمان، اعتماد به ولی 
خدا و نهراســیدن از دشمن بسیار بزرگ 
اســت؛ پایداری در عرصه‌های سخت که 
بیم مرگ و شکســت در آن می‌رود. در 
کنار ولی ماندن نشانة ایمان است.»وَجِلَتْ 
قُلُوبُهُمْ « )ســورة انفال/ آیة 2(. »وَصَدَقَ 
الُله وَرَسُــولُهُ« )احزاب/ آیة 22(. »حَسْبُنَا 

الُله وَنعِْمَ الْوَکِیلُ« )آل‌عمران/ آیة 173(.
هشتم نشــانة ایمان، خضوع قلب در 

برابر نام و یاد خداست.
و  فزایندگی  ایمــان  نشــانة  نهمین 
غیرایســتایی بودن آن اســت:» زَادَتْهُمْ 
ایِمَاناً « و این فزایندگی حتی در بهشت 
نیز ادامه دارد )توبه/ آیة 124(. »وَیَزْدَاد 
ـا« )المدثر/ آیة 31(.  الَّذِینَ آمَنُوا إیِمَانًـ
امیرالمؤمنیــن فرمود: »ان الایمان یبدو 
لُمظَئً فــی القلب، کلمــا ازداد الایمان 
ازدادت اللمظــه«، ایمــان در دل آدمی 
چون نقطه‌ای سفید پدید می‌شود و هر 
چه بر ایمان افزوده می‌شــود، آن نقطه 

هم فزونی گیرد )حکمت 262(.
دهمین نشــانة ایمان توکل بر خداوند 
لُونَ «  متعال اســت. »وَعَلَى رَبِّهِــمْ یَتَوَکَّ
)نحــل/ آیــة 99(. امیرالمؤمنین فرمود. 
»لایصــدُقُ ایمانُ عبــد، حتی یکون بما 
فی یدالله اوثــقَ منه بما فی یده«: ایمان 
بنده‌ای تصدیق و تأیید نمی‌شود مگر به 
آنچه در دست خداست اعتماد بیشتری 
داشته باشد از آنچه در دست خود اوست 

)حکمت 310(.
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یازدهمین نشــانة ایمان سودآوری و 
نفع‌رسانی اســت. یعنی ایمانی که باعث 
نفع و ســود مادی و اخروی نشود، ایمان 
نیســت و مدعــی آن از آزمایش ایمان 
مردود می‌شود.»فَنَفَعَهَا إیِمَانُهَا« )یونس/ 

آیة 98(.
دوادهمین نشانة ایمان وجود سکینه 
و آرامش در وجود انسان است. اضطراب، 
تشــویش، ناآرامی و نگرانی نشانة ایمان 
کِینَئََ فِی  ضعیف یا بی‌ایمانی است: »السَّ

قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ « )فتح/ آیة 4(.
ســیزدهمین نشــانة ایمان پویایی 
و گســترش ایمان در فرزنــدان و ذریة 
انسان است: »وَاتْبَعَتْهُمْ ذُرِّیِّتُهُم بإِِیمَانِ« 
لذا داشــتن فرزندان صالح از نشانه‌های 
ایمــان اســت. آنچه از بــاب آزمایش یا 
خروج از ایمان فرزندان )مَن کَفَرَ باِللهِ مِن 
بَعْدِ ایمَانهِِ( دیده می‌شــود، از این قاعده 

مستثناست )الطور/ آیة 21(.
چهاردهمین نشــانة ایمان نداشــتن 
کینه و حسد )غِلَّ للذین آمَنُوا( نسبت به 

سایر مؤمنان است. )حشر/ آیة 10(.
پانزدهمین نشــانه ایمان سکونت در 
دارالیمان و هجرت برای خدا از دارالکفر 

است )حشر/ آیة 9(.

 دلایل خروج از ایمان و ورود به کفر
۱. ظلم: »وَ لَمْ یَلْبِسُــوا إیِمَانَهُم بِظُلْمٍ« 

)انعام/ آیة 82(.
کافران  بیــن  از  گزینی  دوســت   .۲

»لَاتَتْخِــذُوا ابَاَءکُــمْ وَ إِخْوَانَکُــمْ أوْلیَِاء« 
)التوبه/ آیة 23(.

۳. ترس از جنگ )آل عمران/ آیة 167(.
۴. اطاعت کردن از دشمنان و کافران. 
اطاعت کردن به معنی شــنیدن و عمل 
کردن به آنچــه آنــان می‌خواهند: »انِ 
ابَ«  تُطیِعُواْ فَرِیقاً مِّنَ الَّذِینَ اوُتُوا الْکِـــتَ

آل‌عمران/ آیة 100.
۵. اصرار بر بــدی »ثُــمَّ ازْدَادُواْ کُفْراً 

)آل‌عمران/آیة 86(.
۶. چشم بستن بر آیات الهی »و شَهدُواْ 

« آل‌عمران/ آیة 86(. اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ
۷. نداشــتن عقل معاش و محاســبة 
باِلإیِمَانِ«  الکُفْــرَ  »اشْــتَرَوِاْ  عاقلانــه: 

)آل‌عمران/ آیة 177(.
کفر:  پذیرش  برای  باز کردن سینه   .۸

»شَرَحَ باِالْکفْرِ صَدْرا« )نحل/ آیة 106(.
به‌طــور خلاصه می‌تــوان گفت ایمان 
عاریه‌ای قابل رشــد و تبدیل شــدن به 
ایمان مســتقر و دائمی و پایدار است. در 
این شــرایط باید از ایمــان در برابر کفر 
مراقبت کرد. مهم‌ترین عامل این مراقبت، 
دوستی و پیوســتگی به خدا و رسول و 
مدیریت حب و بغض بر مدار خدا،‌ رسول 

و ائمة هدی است.

 متعلقات ایمان
دربارة متعلقات ایمان باید به هشــت 
مورد اشــاره کرد. با بررسی آیات فراوان 
قرآن می‌توان این مــوارد را بیان کرد. با 
توجه به فراوانی این آیات، از هر سر فصل 
بــه یک مورد اکتفا می‌کنیم. بقیه هم در 

انتهای بحث خواهند آمد:
1. ایمان به خداوند یکتا: »وَیُؤْمِن باِلِله« 

)بقره/ آیة 256(.
2. ایمان به روز قیامت و بازگشت: »لَوْ 

آمَنُواْ باِللهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ« )نسا/ آیة 39(.
3. ایمان به رســالت پیامبران به‌طور 
هِ« )نسا/  عام: »وَالَّذِینَ آمَنُواْ باِللهِ وَ رُسُــلِ

آیة 152(.
۴. ایمان به آنچه خداوند به پیامبرش 
لْنَا«  بِمَا نَزَّ فرو فرستاده اســت: »آمِنُواْ 

)نسا/ آیة 47(.
۵. ایمان بــه آنچه بــر پیامبر اکرم 
خاتم‌الانبیا نازل شده است: »وَآمَنُوا بِمَا 

دٍ« )محمد/ آیة 2(. لَ عَلَى مُحَمَّ نُزِّ
۶. ایمان به آیات و نشــانه‌های الهی: 

 » »الَّذِیــنَ آمَنُوا بآِیَاتِنَا وَکَانُوا مُسْــلِمِینََ
)زخرف/ آیة 69(.

7. ایمان به نور الهــی: »فَآمِنُوا باِلِله وَ 
رَسُولهِِ وَ النُّورِ الَّذِی أنَزَلْنَا وَ الُله بِمَا تَعْمَلُونَ 

خَبِیرٌ« )تغابن/ آیة 8(.
8. ایمان بــه غیب: »الَّذِیــنَ یُؤْمِنُونَ 

باِلْغَیْبِ« )بقره/ آیة 3(.
مجموعة یاد شــده متعلقات هشتگانة 
ایمان از نگاه قرآن هســتند که سراســر 
زندگی مسلمان مؤمن، حرکت به سوی 
باور قلبی، بیان زبانی و اقدام عملی برای 

این موارد هشتگانه است.

 حاصل بی‌ایمانی
ذکر و بیان نتایــج بی‌ایمانی نیز برای 

ادامة این بحث مفید فایده است:
ـا  1. عــذاب ســعیر و دوزخ: »أَعْتَدْنَـ
للِْکَافِرِینَ سَعِیرًا« )فتح/ آیة 13(؛ »أَعْتَدْناَ 

لَهُمْ عَذَاباً ألَیِمًا« )اسرا/ آیة 10(.
لَلِ  2. گمراهی و انکار شــدید: »وَالضَّ

الْبَعِیدِ« )سبأ/ آیة 8(.
3. ایجــاد تنفر و اشــمئزاز قلبی از 
یکتاپرستان: »اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ« )زمر/ آیة 

.)45
۴. ســرگردانی در دنیا و کج‌اندیشی: 
»زَیَّنَّــا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ« )نمل/ آیة 4(. »فِی 

دُونَ« )توبه/ آیة 45(. رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّ
رَاطِ  ۵. انحراف از راه راست: »عَنِ الصِّ

لَنَاکِبُونَ« )مؤمنون/ آیة 74(.
۶. انــکار قلبــی و نابینایــی قلبی 
و اســتکبار: »قُلُوبُهُــم مُّنکِــرَئُ وَهُــم 
مُّسْــتَکْبِرُونَ« )نحل/ آیة 22(؛ و »حِجَاباً 

مَّسْتُورًا«. )الاسرا/ آیة 45(.
7. دروغگویــی و تکذیب حقایق: »وَ 

أُولَئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ«.
8. هم‌نشــینی با شیطان: »و من یَکُنِ 
یْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاء قِرِینًا« )نساء/ آیة  الشَّ

.)38
موارد یاد شدة هشتگانه، نتایج نداشتن 

ایمان به متعلقات قبلی است.

به‌طور خلاصــه، در این بخش به معنا، 
انواع ایمان و نشــانه‌های آن و همین‌طور 
بحث متعلقات ایمان و عواقب بی‌ایمانی 
از نگاه قرآن پرداختیم. در بخش بعد، به 
بحث کاربردی مقدمات ایمان و تقسیمات 

آن وارد می‌شویم. 
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